
 

  
  
  
  

  

  

اندیشه فلسفی  عربی بر ابن میزان تاثیر مکتب عرفانی
  صدرالمتألھین در مباحث اسما و صفات حق تعالی

   1يبناب ياعلائ يعل

  چكيده
و صفات الهي از  مباحث اسما صدرالمتألهين در موارد فراواني ازكه اين مقاله اثبات شده است  در

گاهي نيز عين عبارت آنها را بي هـيچ يـادي از منبـع آن     بي الهام گرفته وعر ابن مكتب عرفاني
ذات حق تعالي كه و با الهام از گفتار عرفا باور دارد ا است. پرداز آن بوده آورده؛ گويي خود، عبارت

االله و مظهـر   خلیفـةو انسان نيـز   ،و اسماي الهي، تعينات آن ذات در مراتب ظهور ،تعين ذات بي
 را . وي همچنين نظرية عرفاني اعيان ثابته و تقسيم عرفاني اسماي الهياست »االله«ع اسم جام

له علـم پيشـين   ئگانه در مس و از ميان اقوال هشتاپذيرد. به باور  مياحاطه و عدم احاطه  نظراز 
عربـي   ابـن  له كلام الهـي از ئاست. وي در مس پذيرشحق تعالي به اشيا نيز تنها قول عرفا قابل 

ولي در ديگر مباحث اسما و صفات الهي، بيش از همه از محقق قيصري تأثير  ،گرفته است الهام
  .پذيرفته است
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  طرح مسئله
ي آن، از مباحـث بسـيار مهـم در عرفـان نظـري و      ها بحث از اسماي الهي و شناخت ويژگي

مشكل و  ي شريف، وليعلم ،ياله ياسماعلم  حكمت متعاليه است و به گفته صدرالمتألهّين،
). او همچنين شناخت حقيقت 40ص ،1360است. (صدرالدين شيرازي،  قيو دق كريراه آن با

داند؛ زيرا  حكما ممكن نميو صفات الهي را با افكار فلسفي و آگاه شدن از اصطلاحات  اسما
رو،  آورد. ازاين اي به بار نمي اين اصطلاحات، جز حجاب  براي عقل و تاريكي براي دل نتيجه

اگر كسي بخواهد به شناخت اين حقايق باريابد، بايد روح انساني خود را از قيـد و بنـد ايـن    
  ).333ص، فال 1360علوم متعارف برهاند و با قدم كشف و شهود گام بردارد (همو، 

از ديدگاه وي، عالمَ اسماي الهي، عالَمي بسيار گسـترده اسـت كـه نسـخه برتـر همـه       
موجودات عالم امكان در آن وجود دارد. به همين دليل، اگر كسي به علم اسما آگاه نباشد، 

؛ 42، ص1360تواند علم ذاتي حق تعالي را بـه همـه موجـودات اثبـات كنـد (همـو،        نمي
  ).330ص ،الف 1360
دهد،  مي كشف و شهود نشانبه در آثار خود  نيصدرالمتألّهال با توجه به تمايلي كه ح

آيـا وي در مباحـث اسـما و صـفات الهـي از انديشـه عرفـا         :جاي اين پرسش است كـه 
از  توان ثابت كرد صدرالمتألّهين، مي صورت موردي تر، آيا به پذيرفته است؟ به بيان دقيقاثر

عرفاني صاحبان اين مكتب در تبيـين ايـن مباحـث     هاي زارشو گ عربي ابن مكتب عرفاني
بهره برده است يا خير؟ در مباحث آينـده تـا حـدودي روشـن خواهـد شـد ايـن مكتـب         

عرفـا را  كه گاه عين عبـارت   اي گونه اثر گذاشته است؛ به عرفاني، در انديشه صدرالمتألّهين
ز آن بـوده اسـت. ايـن ادعـا     پـردا  آورد؛ گـويي خـود، عبـارت    هيچ يادي از منبع آن مي بي
  صورت موردي در مباحث آينده اثبات خواهد شد. به
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  بحث اسماي الهي در عرفان نظري
لازم اسـت   ،الـديني بـر صـدرالمتألّهين    براي روشن شدن ميزان تأثير ديدگاه مكتب محيـي 

در مباحث اسما و صفات الهي آورده شود. در ديدگاه اين عرفا،  ديدگاه عرفاي اين مكتب
ت حق تعالي در پرتو علم به خود، به صفات اندماجي خود در مقام تعين اول نيـز علـم   ذا
(تعـين اول)   چـون در آن مقـام   ، وليكنديابد و سپس آنها را با حركت حبي ايجاد ميمي

هيچ كثرتي نيست و قابلي براي قبول فيض وجود ندارد، رحمت ذاتي حق تعالي كه همان 
كنـد. بـدين   گيرد و آن قابل را ايجاد مـي خفا و بطون سبقت ميبر  ،ظهور و پيدايي اوست

-201ص، 1384 (فنـاري،  كننـد و اسما در آن جلـوه مـي  شود  ميطريق، تعين ثاني ايجاد 
202.(  

اي معناي عرفاني آن، همان ذات با صفتي خاص است. اين صفت خاص، اضافه اسم به
شود مـراد از   مي . با اين بيان روشنكه مستلزم نوعي تنزّل از مقام ذات استاست اشراقي 

. اين هستند هاي لفظي نيست و اسماي لفظي در حقيقت، اسماء الاسماء اسم ،اسم در اينجا
صـدرالدين  رود ( شمار مي مطلب، رمزگشاي بحث عينيت اسم با مسما در عرفان نظري به

  .)44، ص1375قيصري، ؛ 51، ص1362 قونوي،
نسـبي و نـه   ـ كه اسماي حق تعالي از يكـديگر امتيـاز    تنها در مرحله تعين ثاني است 

 ياسـما  گيرد. به گفته قيصري،و بحث اسما در عرفان اسلامي شكل مي يابند ـ مي  حقيقي
بـه   گـر يبه جمال و جـلال، بـه اعتبـار د    گريبه اعتبار د ،يو ثبوت يبه سلب يبه اعتبار ياله

آخـر، ظـاهر و بـاطن و در اعتبـار      بـه اول،  گريذات، صفات و افعال و به اعتبار د ياسما
 شـوند  مـي  ميتقس ـمـتكلم)  و  ريبص ـ ع،يقـادر، سـم   د،يعالم، مر ،ي(ح سبعه ةبه ائم يينها
  .)45-43ص ،1375 ي،صري(ق

معناي  صورت كلي و جزئي (به احاطه و عدم آن بهنظر در اين ديدگاه، اسماي الهي از 
ه هر اسم كلّي، اسـماي جزئـي تحـت    ك ايگونه به ؛اندعرفاني آن) در طول هم چينش يافته

 در همـه آنهـا سـريان و ظهـور دارد    نيـز  و داراسـت  صورت اندماجي در خود  خود را به
يك از اسماي محيط و محاط، جايگاه ويژه در عرفان نظري هر .)45-44و117(همان، ص

، نياصـفها  تركه( ياد كرده است »توقيفيت اسماي الهي«تركه از آن به  ابن و ثابتي دارند كه
  .)188 و179، 121ص، 1360؛ 320، ص1، ج1378
گيـرد و  ن ثاني قـرار مـي  سلسله تعيترين اسمي كه در سرنخستين و كليعرفا، باور به 
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» االله«گيرند، اسم جـامع  ميسرچشمه گانه يا چهارگانه از آن  حتي اسماي هفت ،همه اسما
جـادي و تعـين مبـدئيت    همان توجه اي» االله«است. در حقيقت به باور محقق جندي، اسم 

به همين  .)56ص ،1381 ،جندي( است كه قرار است همه اشيا و كثرات با آن ايجاد شوند
؛ 355صهمـان،  گوينـد (  مـي  نيـز  »مرتبـه الوهيـت  « به مقام واحديت در تعين ثـاني دليل، 

  .)39، ص1370جامي، ؛ 93، ص1384؛ فناري، 43، ص1375قيصري، 
نوي، براي تبيين چگونگي پيدايش تفصـيلات و اسـماي   قو مفتاح الغیبفنّاري، شارحِ 

او و . )246ص، 1384، فنـاري ( اسـتفاده كـرده اسـت   » يينكاح اسـما «از اصطلاح  ،جزئي
اي  كدام از اسماي جزئي، تركيب ويژهبر اين باورند كه هر عربي ابن برخي از شارحان آثار

بسـا   . براي نمونه، چهاند فهاي خاص و متفاوتي از اسماي مختلبردارنده سهمدردارند كه 
در يك اسم جزئي، سهم اسم مريد بيش از سهم اسم عليم در تشكيل آن باشـد و... . ايـن   

اسـمي جزئـي، نكـاح    هـاي مختلـف بـراي تشـكيل     با نسبت ءواقعيت، يعني تركيب اسما
 .)246 و380ص، 1384، فناري؛ 64-46ص ،1375 ،قيصري( خوانده شده است اسمايي

كنند. اعيان ثابته ياد مي» اعيان ثابته«الهي با عنوان  ييگر، از لوازم اسمادبحثي عرفا در 
گيرنـد.  همان صور و ماهيات كثرات تفصيلي است كه در تعين ثاني، معلوم حق قـرار مـي  

در  رو، ازايناند؛  به گفته قيصري، اعيان ثابته تنها صور علمي اعيان خارجي در صقع ربوبي
در حقيقـت   .)65-64ص ،1375 ،قيصرى( مجعول خوانده شوند خارج، موجود نيستند تا

اسمي براي خود، مظهر خاصي دارد و اند؛ بدين معنا كه هر اعيان ثابته، مظاهر اسماي الهي
شود. اين مظهر، همان عين ثابت يا ماهيت خاص مربـوط بـه آن   در شكل مظهري پيدا مي

ظاهر و مظهـر اسـت و مظـاهر اسـما در      ارتباط اسما با اعيان، ارتباط ،اسم است. بنابراين
  شود. (تعين ثاني)، اعيان ثابته و در عالم خلق، اعيان خارجي ناميده مي صقع ربوبي

گويند: علم حق تعالي، به وجهي، از اسـتعدادها و اقتضـائات اعيـان     در ديدگاه عرفاني مي
دي، بر اساس اقتضـاي عـين   رو، اراده حق تعالي نيز درباره هر موجو كند. ازاين ثابته تبعيت مي

تبعيت «عربي و شارحان مكتب عرفاني وي به  گيرد. اين نظريه در ديدگاه ابن ثابت او تعلق مي
، 1370؛ 46و 18، 16، ص4تا، ج عربي، بي ابنمعناي عرفاني آن شهرت دارد ( به» علم از معلوم

  ؛505و ،471، ص1381؛ جندي، 234و 218، ص1371قونوي، صدرالدين ؛ 130و118، 39ص
- 186، ص1368؛ 80و 54، 53، ص1367؛ آملــي، 749و  665، 413، 50ص، 1375، قيصــرى

  ).123، ص1370جامي،   ؛594و  537، ص1384؛ فناري، 187
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  اسماي الهي از منظر صدرالمتألّهين و تأثير ديدگاه عرفاني بر وي
 ـ دهد صدرالمتألّهين در مباحث اسما از ابـن  يكي از مواردي كه نشان مي ي و شـارحان  عرب

مفاتیح آثار وي تأثير پذيرفته، اين است كه وي در مشهد سوم از مفتاح هفتمِ كتاب شريف 

را هاي محقق قيصـري   عبارت ) عين332-327ص ،ب 1360(صدرالدين شيرازي،  الغیـب
آنكه بـه   بي ،) آورده است51-43، ص1375قيصري، ( شرح فصوصدر فصل دوم از مقدمه 
دهـد وي همـه گفتـار     مـي  اي كرده باشـد و ايـن نشـان    اشاره رينقل اين عبارات از قيص

  باره پذيرفته است. دراينرا قيصري 
 )یـوم هـو فـی شـأن کـلَّ (ايشان همانند ديدگاه عرفاني براي حق تعالي بـر اسـاس آيـه    

) از ازل تا ابد، شئون و تجليّاتي قائـل اسـت كـه بـر پايـه آن، اسـما و       29 ،)55(الرحمن(
د. همه اين اسما و صفات، حتـي  نگير مي ي و سلبي حق تعالي شكلصفات  حقيقي، اضاف
اي از واقعيت دارند؛ زيرا شمول دايره وجود به حدي است كه همـه   صفات سلبي نيز بهره

؛ 43، ص1375قيصـري،  گيـرد (  مفـاهيم سـلبي را نيـز دربرمـي    اشيا و حتي مفهوم عدم و 
  ).327ص ب، 1360صدرالدين شيرازي، 
چون همه عرفا باور دارد اسماي الهي، همان تعينات ذات احدي حق صدرالمتألّهين هم

تعالي در مراتب ظهور هستند؛ بدين بيان كه اگر ذات حق تعالي به اعتبار صفت خاص يـا  
شود.  اي از تجليّات ذاتي و افعالي لحاظ شود، اسمي از اسماي الهي خوانده مي تجلّي ويژه

ه اسماء االله، بلكـه اسـماء الأسـماء خواهنـد بـود.      با اين ترتيب اسماي لفظي حق تعالي، ن
شود مراد از اختلاف در بحث عينيت اسم با مسما، نـه عينيـت اسـماء     بنابراين، روشن مي

الأسماء، بلكه عينيت اسماء االله با ذات است؛ زيرا بديهي است كه اگر اسماي لفظـي اراده  
نخواهـد بـود (صـدرالدين      شود، هيچ شك و اختلافـي در مغـايرت ايـن اسـما بـا ذات     

 ،عربـي  ابن همچنين ر.ك:  ؛44-43ص ،1375 ،قيصرى؛ 328 -327ص ب، 1360شيرازي، 
فنـاري،   ؛918و  44ص، 1375 قيصـري،  ؛ 72، ص1375؛ قونوي، 683و 56ص ،2ج تا، بي

  .)287 و279ص، 1384
 معرفـي تعـين   ايشان در ادامه با الهام از گفتار عرفا، ذات احدي حق تعالي را ذات بـي 

كه در مقـام   اي گونه به ؛ترين اسم اين مسماستنخستين و كلي، »االله«كند كه اسم جامع  مي
گيرند. ميسرچشمه گيرد و همه اسماي الهي از آن سلسله تعين ثاني قرار ميالوهيت و سر

بـرزخ ميـان ذات و    ،گرفتهسرچشمه داند كه از ذات  مي اسماي الهي را نخستين كثرتياو 
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حسـب مراتـب واحـديت و     رود. به باور وي، ذات حق تعالي به مي لقي به شمارمظاهر خ
كند كه همه  مي ربوبيت، صفات متقابلي همانند رحمت و غضب، لطف و قهر و... را اقتضا

گيرد. البته به گفتـه قيصـري، هـر صـفت      مي آنها را دو صفت جلال و جمال خداوند دربر
. بايد گفـت  است الي نيز واجد ويژگي جلالو هر صفت جم ،جلالي داراي ويژگي جمال

 ـ  ثير پذيرفتـه اسـت  أصدرالمتألهين در اين گفتار، به عبارات قيصري ناظر است و از وي ت
). او همچنين 44-43ص، 1375؛ قيصرى،  330-329ص ب، 1360صدرالدين شيرازي، (

ق، 1419 دانسته اسـت (صـدرالدين شـيرازي،   » االله«االله و مظهر اسم جامع  خلیفةانسان را 
ن آثـار وي  شـارحا همـه  عربي و  ) كه با ديدگاه ابن42ص، 1360؛ 183و180و 21، ص7 ج
 قيصـرى،   ؛394-80ص، 1381 جندى،؛ 118، ص1جتا،  عربي، بي راستاست. (ر.ك: ابن هم

  ).291، ص1384؛ فناري، 688، صالف 1368 ؛ آملي،24ص، 1375
از نظـر احاطـه و عـدم احاطـه     صدرالمتألّهين همچنين به تقسيم عرفاني اسماي الهـي  

كند و هفت اسم محيط بر ديگر اسماي الهي، يعني حيـات، علـم، اراده، قـدرت،     اشاره مي
نامـد (صـدرالدين شـيرازي،     مـي » ائمـه سـبعه  «سمع، بصر و كلام را بـه تبعيـت از عرفـا    

؛ 101، ص1جتـا،   عربي، بـي  ؛ همچنين ر.ك: ابن44ص ،1375، قيصرى؛ 330صب، 1360
  .)604 و 324ص، 1384 فناري،؛ 5ص ،1370كاشانى، 

 يعنـي اعيـان ثابتـه اشـاره     ،به لوازم اسماي الهي ،ايشان سپس با الهام از گفتار قيصري
گويد: اعيان ثابته يا همان صور علميِ كثرات تفصيلي، در تعين ثـاني، معلـوم    مي كند و مي

طن حـق تعـالي ثبـوت    گيرند. اين اعيان در صقع ربوبي و داخل در اسم البـا حق قرار مي
در خـارج،   رو، ازايـن دارند و پس از ايجاد حق تعالي، در خارج وجـود خواهنـد يافـت.    

موجود نيستند تا مجعول خوانده شوند. اين ديدگاه همانند قول معتزله نيست كـه معـدوم   
زيرا در اين ديدگاه، اعيـان ثابتـه پـيش از وجـود      ؛دانند مي ممكن را پيش از وجود، ثابت

خود، به وجود اسما و صفات و بلكه بـه خـود وجـود حـق تعـالي موجودنـد و       خارجي 
عالي است (صدرالدين مجعول نبودن آنها در اين مقام نيز، تابع مجعول نبودن وجود حق ت

). به گفته جامي، نـامجعول  65-64ص، 1375، قيصرى  ؛332-331ص ب، 1360شيرازي، 
، 1370، ىهمـه اهـل معرفـت اسـت (جـام     بودن اعيان ثابته از مسائل اتفـاقي و اجمـاعي   

  ).116ص
را » تبعيت علم از معلـوم «صدرالمتألّهين به مناسبت بحث از اعيان ثابته، نظريه عرفاني 
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كند و متأثر از گفتار محقق قيصري، هم اين نظريه و هم ديدگاه تبعيت معلوم را  مطرح مي
دانـد؛ زيـرا    ف جهت آنها ميپذيرد. او دليل صحت هر دو را همانند عرفا، اختلا از علم مي

اگر ثبوت في نفسه اعيان ثابته (معلوم) را غير از وجودشان در علـم الهـي (علـم) بـدانيم،     
توان گفـت   صورت مي كه ماهيت هر چيزي تغاير عقلي از وجودش دارد، دراين گونه همان

بـر  علم تابع معلوم است و از سوي ديگر، وجود اعيان ثابته در علـم احـدي حـق تعـالي     
توان گفت معلوم تابع علم اسـت (صـدرالدين    وجود خارجي آنها تقدم دارد و بنابراين مي

  ).423-422و 65-64 ،50، ص1375، قيصرى؛ 332-331ب، ص 1360شيرازي، 

  عينيت صفات با ذات
رود  بحث عينيت صفات با ذات حق تعالي، بحثي كلامي ـ فلسفي ـ عرفاني به شـمار مـي    

متفاوتي در اين زمينـه ارائـه داده اسـت. بـه گـزارش صـدرالمتألّهين،       كه هر گروه ديدگاه 
انـد كـه جـز تعطيـل عقـول از       معتزله و برخي از حكما به نفي صـفات از ذات فتـوا داده  

شناخت خداوند حاصلي ندارد. اشاعره نيز به صفات متعدد و زايد بر ذات، يعنـي قـدماي   
ميان، صدرالمتألّهين قـول   محض است. ازايناند كه اين نيز باطل و شرك  ثمانيه معتقد شده

عرفا و محققان از حكما را پذيرفته و آنها را آشنا به علم ربوبي خوانده است. گفتني است 
؛ 334-333ب، ص 1360اند (صدرالدين شـيرازي،   آنها به عينيت صفات با ذات رأي داده

  ).216، ص1384 ؛ فناري،55-54ص ،1375 قيصرى،
معناي عينيت صفات حق تعالي با ذات، اين نيسـت كـه مفـاهيم     البته روشن است كه

صـورت همـه ايـن مفـاهيم،      گردد؛ زيـرا درايـن   اين صفات به معنا و مفهوم واحدي برمي
شدند، بلكه اين صفات، تنهـا در وجـود و بـه حمـل شـايع بـا ذات        معنا مي مترادف و هم

، از منظـر صـدرالمتألّهين   ). بنـابراين 145، ص6 ج ق،1419متحدند (صدرالدين شـيرازي،  
حسب وجود، متحد با ذات، و از جهت مفهوم، متغـاير بـا آن    اسما و صفات حق تعالي به

)؛ بدين بيان كه وجود حق تعـالي در  332صب،  1360؛ همو، 148ص، 6ج ،است (همان
نظر از انضمام يـا اعتبـار امـر بيـرون از ذات، منشـأ       اي است كه با قطع گونه مرتبه ذات، به

هـايي نظيـر حمـل     تزاع و مصداق حملِ مفاهيم اين صفات است. اين ويژگـي در حمـل  ان
سفيد بر جسم وجود ندارد؛ زيرا اين حمل به اعتبـار امـري بيـرون از ذات جسـم، يعنـي      
سفيدي نياز دارد. با اين تحليل، نظريه عينيت تنها در وجود و هويت پذيرفته اسـت؛ زيـرا   

   تواند درست باشد. هيم مختلف اين صفات نميبديهي است كه اين نظريه در مفا
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كه در ظاهر بـا   البته در عرفان نظري از تغاير صفات با ذات نيز سخن گفته شده است
ولي با اين همه، به باور صدرالمتألّهين ميان ديـدگاه فلسـفيِ    ،گفتار حكما سازگاري ندارد

، منافاتي وجود ندارد؛ زيرا عينيت صفات با ذات، و ديدگاه عرفانيِ مغايرت صفات با ذات
عرفـا نيـز    رو، ازايـن مراد عرفا در اينجا، تغاير عقلي و مفهومي اين صفات با ذات اسـت.  

سـخن   انـد.  همانند حكما، عينيت وجودي صفات با ذات، و تغاير مفهومي آنها را پذيرفته
به گفتـه   .)55-54ص ،1375 قيصرى، ( ييد كردأتوان با مراجعه به آثار قيصري ت مي وي را

حال كه كثرت  صدرالمتألّهين، در هر دو ديدگاه فلسفي و عرفاني، همه اين صفات، درعين
نـد. البتـه ايـن    ا نحو بساطت در ذات احدي حـق تعـالي منـدمج    عقلي و مفهومي دارند، به

صدرالدين شـيرازي،  ( كثرت مفهومي نيز در بيرون از ذهن و عقل ما وجود خارجي ندارد
هرچند اصل ديدگاه عينيت صفات با  البته بايد اذعان داشت. )317-315ص، 2 جق، 1419

در شيوه بيان و طرح مسـئله  صدرالمتألهين ذات يكي از اصول اعتقادي تفكر شيعي است، 
هـايي كـه ميـان گفتـار      بـر پايـة شـباهت   و ارائه راهكار از قيصري متأثر شده است؛ زيـرا  

ادعا كرد وي در بيـان ايـن مطالـب و ارائـه     توان  صدرالمتألهين و قيصري وجود دارد، مي
شـرح فصـوص تنها از عبارات قيصري در  ،عرفاحل براي رفع تنافي ميان گفتار حكما و  راه

حلـي   راه پذيرفته است؛ زيرا در كلمات ديگـران ) تأثير 55-54ص ،1375 قيصرى، ( الحکم
  براي رفع اين تعارض ارائه نشده است.

  الهي پيشين علمه در نظريه همگرايي عرفان و حكمت متعالي
ويژه علم ذاتي حق تعالي به تفاصيل اشـيا يـا    عنوان يكي از اسماي الهي و به له علم بهئمس

همان علم پيش از ايجاد به موجودات، از مسائل بسـيار مهـم و اختلافـي ميـان متكلمـان،      
  رود. مي به شمارعارفان فيلسوفان و 
 ، پيش از ايجـاد، ايبه اش يحق تعالتفصيلي علم  چگونگي نييتب صدرالمتألّهين،به باور 

اسـت و كمتـر    يمسـائل فلسـف   نيتردشواراز  ي در پي نداشته باشد،كه محذور يا گونه به
با  بوعلي يقدم نهاده و گرفتار لغزش و اشتباه نشده باشد. حت نهيزم نياست كه در ا يكس

فـراوان و   اضـت يذهـن و ر  ياشـراق بـا آن صـفا    خيهمه مهارت و ذكـاوت ذهـن و ش ـ  
  .)90ص ،1354صدرالدين شيرازي، اند ( نبودهدر امان ازاشتباه  بزرگ، فيلسوفانگريد

، تنها ديدگاهي را كه در حقيقت همـان قـول   مسئلهگانه در اين  از ميان اقوال هشتاو 
در حـق   جـاد ياز ا علـم پـيش   معتقدند نامشّاييزيرا ؛ عرفاست، قابل پذيرش دانسته است
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 ـا شود. لازمـه  مي ند، توجيها امي اشيا كه همانند اعراض به ذات قائمبا صور ارتس تعالي  ني
محـال اسـت.    يامـر از كمال علم خالي باشـد كـه    يواجب تعالذات است كه آن  ديدگاه

 بدين بيـان كـه   ؛دانند مي اشيا در مرتبه خودهمان  خود ،اشيابه را علم واجب  نيزاشراقيان 
 ـ يهر موجود ذاتاست و  يدفتر حق تعال يجهان هست كـه   چنـان  ؛او حاضـر اسـت   شيپ

علم پس  ،هينظر نيا ديگو مي دارد. صدرالمتألّهين حضوري علمخود،  هينفس به صور ذهن
به موجـودات كـه   را ذاتي او نه علم كند،  مي تبيينرا  ي حق تعاليعلم فعليعني  ،از ايجاد

  وجود دارد. آنهااز  پيش
و  ثبوت خارجي دارند ،در حال عدم يعني ،پيش از وجودممكنات  معتقدند نيز معتزله

و  خـودش ابطـال   يقول در جـا  نيا .تعلق گرفته است هيعلم خداوند به همان ثابتات ازل
ميان وجود و ثبوت و ميان عدم و نفي، تسـاوق برقـرار اسـت؛ يعنـي      كه گفته شده است

  تواند ثابت باشد. يمعدوم نمگاه   هيچ
 ـارباب انـواع و مثُـل عقل  زيرا وي علم الهي را با نيز پذيرفته نيست؛  افلاطوننظريه   هي

 ـپ يوجود مـاد  نكهياز ا ي پيشباور است كه هر موجود نيبر ا كند و مي توجيه  ،كنـد  داي
و آنهـا دفتـر   اسـت  به آن مثُـل تعلـق گرفتـه     يعلم حق تعال ،وجود مجردش حاصل بوده

 ـمثُـل عقل  نكـه يصـدرالمتألّهين ضـمن ا   انـد.  حـق  يعلم  ـا، دارد را قبـول  هي  ـتوج ني را  هي
حـق   يِدفتر علم ـ هم اند و اگر حق ةديو آفر يامكان اتمثُل، موجودخود  رايز ؛پسندد ينم
 نيچن ـيقـين   به و روند مي شمار به يحق تعالفعلي  علماست كه نظر از اين ي هستند، تعال
  ذات نخواهد بود. نيع يعلم

گرچـه   .برآمده اسـت مسئله  هيصدد توجاز راه اتحاد عاقل با معقول در نيز وسيفرفور
 ـا ،در حكمـت متعاليـه پذيرفتـه شـده اسـت     اتحاد عاقل و معقول اصل نظريه  مسـئله   ني

  باشد. آنهادر حال عدم  اشيا كننده علم واجب به هيتوج تواند ينم
بـه ذات   تعـالي  واجـب  پذيرد؛ زيرا آنها معتقدنـد  ان را نيز نميمتأخرّصدرالمتألهّين سخن 

علـم   رايز ست؛به ماعدا يبه ذات، علم اجمال يليعلم تفص نيارد و همد يليتفص علمخودش 
 يليعلم تفص است كه سخن درآن قول  نيپاسخ ا .علم به معلول است يبه علت، بطور اجمال

  ).280- 176، ص6ق، ج1419ي (صدرالدين شيرازي، نه علم اجمال ،به ماعداست يحق تعال
ن ثابته توجيه شده است كـه ظـاهر سـخن    در عرفان نظري نيز علم پيشين الهي با اعيا

  ماند. مي آنها به گفتار معتزله
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 يتعـال  يذات بـار  كند. در اين نظريه، صدرالمتألّهين در پايان، نظريه خود را مطرح مي
به ذات خودش عالم است و علم به  يتعال ؛ بدين بيان كه حقدارد يبه ماعدا علم حضور

؛ زيرا ذات حـق تعـالي چـون علـت و     عداستبه ما يعلم اجمال ،ذات است نيذات كه ع
همين دليل، با شهود ذات  مبدأ همه اشياست، همه آنها را در ذات بسيط خود داراست و به

به  يعلم اجمال نيدر ع ،نياخواهد كرد. بنابركه هستند شهود  گونه همان را اياشخود، همه 
 اءياوند بـه وجـود اش ـ  خد پيشين علم ي. به نظر ورداز ماعدا هم دا يليكشف تفص ،ماعدا

  ).39ص الف، 1360؛ 280تا176، ص6، جهمان( ستدر مرتبه ذات ا وجود آنها نيع
شك صدرالمتألّهين در اين نظريه خود، از سخنان عرفا بسيار بهره بـرده و در تأييـد    بي

البتـه وي   .)290-286ص، 6ق، ج1419، همـو ( آن برخي عبارات آنها را نقل كرده اسـت 
داند؛ زيرا عرفا نيز در ظـاهر بـه ثبـوت     مي را نيز با نظريه معتزله همسوظاهر كلمات عرفا 

قيصـرى،  ( كننـد  مـي  يـاد  »اعيـان ثابتـه  «اند كه از آن به  علمي اشيا پيش از وجود فتوا داده
چـه ثبـوت عينـي و چـه ثبـوت      ـ   ) و بديهي است ثبوت منفك از وجـود 422ص، 1375
كه فنّاري نيز از قول صـدرالدين قونـوي،    نانبراي هيچ شيئي پذيرفته نيست؛ همچ ـ  علمي

  .)186، ص1384، ىفنار( بطلان نظريه معتزله را يادآور شده است
بـا تحقيقـات ارزشـمند و     ،دانـد  مـي  صدرالمتألّهين هرچند ظاهر قـول عرفـا را باطـل   

آنها را با الهامات دروني خود مطابق يافته اسـت،   مكاشفات دقيقي كه وي از عرفا ديده و
 دانسـته اسـت  اسـتواري  سن ظن تمام، سخن آنها را توجيه كـرده و آن را در نهايـت   با ح

  .)183-182ص، 6ق، ج1419صدرالدين شيرازي، (
، 3تـا، ج  عربـي، بـي   ابـن (مکیـه  فتوحاتعربي در  ابن سپس با نقل چندين عبارت ازاو 

م و ) كه به ثبوت اعيان ثابته در حال عـد 130، ص1370، همو(فصوص الحکـم ) و 257ص
 ـ   پيش از وجود خارجي آنها دلالت دارد، راهكارِ برون تبيـين   ةرفت از ايـن مشـكل را ارائ

صحيح از نظريه عرفا دانسته است. وي معتقد است آنچه برهان بر استحاله آن اقامه شـده،  
ولي اگر ماهيتي پيش از  ،(قول معتزله) ثبوت ماهيت در حال انفكاك از مطلق وجود است

اي برتر ثبوت يابد، محـال نيسـت. وي سـخن اهـل      صيلي خود، در مرتبهوجود ويژه و تف
گويند اعيان ثابته در حال عـدم،   مي زيرا اينكه عرفا ؛كند مي صورت دوم حمل معرفت را به

يعنـي اعيـان    ؛مراد از عدم آنها، عدم مضاف و نسبي است، نه عدم مطلق ،اقتضائاتي دارند
ولي در صقع ربوبي  ،اند نيافته و در خارج ايجاد نشده ثابته در اين مرتبه، هنوز وجود ويژه
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و همـه اسـماي    اند چراكه اين اعيان از لوازم اسماي الهي ؛و به وجود حق تعالي موجودند
الهي نيز به وجود واحد بسيط حق تعالي موجودند. بنابراين، در ديدگاه عرفا وجودي كـه  

زيرا همـه   ؛نه مطلق وجود آنها ،نهاستوجود كوني و خلقي آ ،شود مي از اعيان ثابته سلب
 اشيا به جز وجود طبيعي، مثالي و عقلي خود، در صقع ربوبي نيـز وجـود اسـمايي دارنـد    

صدرالمتألّهين وجود الهي و اسمايي اشيا را  .)187ص ،6ق، ج1419صدرالدين شيرازي، (
 ،1375 ،رىقيص ؛262ص، 6ج همان،. (آنها خوانده است »نفس الأمر« به تبعيت از قيصري

  .)50ص
لازمه قول عرفا اين است كـه اشـيا در   « اند اشكال شيخ اشراق و ديگران را كه گفتهاو 

 ؛دانـد  مي و نه قول عرفا وارد مشائيانتنها بر نظريه  ،»ذات و علم ذاتي خداوند حلول كنند
. بـا  نه تعين و تقيد آنها ،استلحاظ حقيقت و وجود اشي زيرا در ديدگاه عرفاني، عينيت به

بلكه شيء واحدي بـا مراتـب كمـال و     ،اين تحليل، در حقيقت حالّ و محلّي وجود ندارد
سـت.  نقص و بطون و ظهور موجود است كه در مرتبـه اسـمايي، شـامل همـه صـور اشيا     

  .)262-261ص، 6ق، ج1419صدرالدين شيرازي، (
الهي ارائـه   علم پيشينمسئله است صدرالمتألّهين دو تقرير فلسفي و عرفاني از گفتني 

و در » بسیط الحقیقة کـلّ الاشـیاء«داده و هر دو را پذيرفته است. در تقرير فلسفي از قاعده 
ايـن هـر دو تقريـر را    او تقرير عرفاني از اعيان ثابته و وجود اسمايي اشيا بهره برده است. 

  .)264ص، 6ج، همان( دقيق و فهم آن را مشكل و نيازمند صفاي باطن دانسته است
ر تقرير فلسفي خود، حق تعالي را بسيط الحقيقه و شامل همه كمـالات خوانـده   وي د

علم حق تعالي به ذات خود را، علم تفصيلي به همه اشيا و كمالات آنهـا   رو، ازاينو است 
  :نويسد مي دانسته است. ايشان پس از چهار مقدمه

در عين بسـاطت و   بايد ذاتش ،رو ازاين .واجب تعالي سرمنشأ همه حقايق و ماهيات است
با اين بيان اگر وجود حق تعالي، وجود همه اشيا باشد، كسي كه  ؛احديت، همه اشيا باشد

آن وجود [بسيط] را تعقل كرده باشد [در حقيقت] همـه اشـيا را تعقـل كـرده اسـت. از      
يعني عاقلِ ذات خود در ذات  ؛كند مي آن وجود [بسيط] ذات خود را تعقل ،سوي ديگر
 كند، تعقل ماسواي خود نيز مي اينكه حق تعالي ذات خود را تعقل ،نتيجه در .خود است

 .باشد. [از ديگر سو] تعقل حق تعالي ذات خود را، بر وجـود همـه ماسـوا تقـدم دارد     مي
] همه ماسوا از سوي حرو، تعقل همه ما ازاين سوا مقدم اسـت.  ق تعالي بر [وجود خارجيِ
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رتبه ذات و با ادراك ذات خود، به همه اشـيا پـيش   ثابت شد كه حق تعالي در م ،بنابراين
خواه اين معلوم، صور عقلـيِ قـائم بـه ذات حـق تعـالي باشـد يـا         ؛از وجودشان علم دارد

جداي از آن. اين همان علم كمالي [حق تعالي است] كـه از سـويي تفصـيلي و از سـوي     
ه وجـود واحـد   ب ـ ،زيرا همه معلومات با كثرت و تفصيلي كه دارنـد  ؛ديگر اجمالي است

گـاه ازلـي بـي هـيچ كثرتـي حضـور دارنـد.         بسيط تحقق دارند و در محضر الهي و جلوه
[يعني در عـين بسـاطت، كمـالات همـه      حق تعالي در عين وحدت همة اشياست ،بنابراين

  ).271-270ص، 6ج، (همان اشيا و نه تعينات آنها را در خود دارد]

زيـرا   ؛سفي و قريب المأخذ به آن دانسته استتقرير عرفاني آن را نيز شبيه تقرير فلاو 
شـوند كـه در    مي ن ثابته، حقايق اشيا شمردهادر اين تقرير نيز لوازم اسماي الهي، يعني اعي

با علم حق تعالي به ذات خود، همه  ،صقع ربوبي و به وجود حق تعالي موجودند. بنابراين
اشيا مشهود حـق تعـالي خواهنـد     حقايق اشيا، يعني اعيان ثابته نيز پيش از تحقق خارجي

  .)283-280ص، 6ج، همان( بود
الديني، از علـم ذاتـي حـق تعـالي در دو مقـام احـديت و        بايد گفت در مكتب محيي

 ـ رب ،در مقام تجلى ذاتى تعالي حق بدين بيان كه ؛شود مي واحديت بحث  ىذات خود تجلّ
شـهود كثـرت در   «يا  »لمجم در شهود مفصل«از آن به محقق جندي و فناري، كه  كند مي

 اسـت  از مقـام غيـب در مرتبـه احـديت     ذات ظهـور  در حقيقت، و اند ياد كرده »وحدت
اين مرتبـه از علـم،    .)593 و293، 145ص، 1384فناري، ؛ 457 و142ص، 1381جندي، (

ناميده و مطـابق   »علم اجمالى در عين كشف تفصيلى«همان است كه صدرالمتألهين آن را 
  وست كه با بحث بسيط الحقيقه تبيين شده است.با تقرير فلسفي ا

، يعني تجلي اسمايي نيـز  مرحله دوم تجلىاين در حالي است كه در عرفان نظري، از 
صـورت اسـما    يت بـه حـد ااجمال و از مقام  تعالي حقشود. در اين مرتبه،  مي سخن گفته

ر ايـن مرتبـة   يابد. حـق تعـالي د   تجلي مياسما و صفات  لباسدر كند و  تفصيلى تنزل مي
شـهود  «كنـد كـه فنّـاري آن را     واحديت است كه لوازم اسما، يعني اعيان ثابته را شهود مي

تقريــر عرفــاني   .)593و145ص، 1384 فنــاري،( ناميــده اســت  »مفصــل در مجمــل
از علم ذاتي حق كه بر پايه اعيان ثابته تبيين شده است، بر اين مرتبه از علم  صدرالمتألهين
  ود.ش مي الهي تطبيق

 قيصـري، ( انـد  با اينكه عرفا ميان اين دو مرتبه از علمِ پيش از ايجاد، تفاوت قائل شده 
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شود؛ گويا وي اين هـر   در آثار صدرالمتألهين اين تفاوت ديده نمي ،)423-422ص ،1375
  دو را در يك سطح و مرتبه دانسته است. 
ح و بـا بـراهين فلسـفي    علم، هرچند صحيمسئله به باور صدرالمتألّهين نظريه عرفا در 

ها و تمرين نكردن تعـاليم بحثـي،    استغراق در رياضتدليل خود آنها به ، قابل اثبات است
بيشتر عبارات  رو، ازاينصورت برهاني و علمي عرضه كنند.  هاي خود را به نتوانستند يافته

  .)284ص ،6ق، ج1419صدرالدين شيرازي، ( آنها در اين زمينه، خالي از اشكال نيست

  تأثير عرفان در تبيين صدرايي از كلام الهي
عربي تأثير پذيرفتـه،   يكي از مباحث اسماييِ حكمت صدرايي كه به احتمال زياد از ديدگاه ابن

صـورت   بحث كلام الهي است. بايد گفت هرچند صفت كلام در همه جـاي قـرآن كـريم بـه    
ما، كـلام را از صـفات   )، مشهور حك308ص ،1362صفت فعل به كار رفته است (طباطبايي، 

اند؛ زيرا كلام در تلقي عرفي، لفظي است كه با دلالت وضعي بـر   ذاتي حق تعالي نيز برشمرده
كند. كلام در اين نگاه موجـودي اعتبـاري اسـت كـه      آنچه در درون شخص است، دلالت مي

 شود. حـال اگـر موجـودي حقيقـي هماننـد      عنوان وجود لفظي براي معناي ذهني اعتبار مي به
معلول نيز بر كمالات وجودي علت خود دلالت كند، قطعـاً بايـد معلـول را نيـز كـلام علـت       

، توان وجود خارجي عالمَ را كـلام فعلـي حـق تعـالي برشـمرد (همـان       رو، مي دانست. ازاين
  ).، تعليقه علامه4- 3، ص7ق، ج1419، صدرالدين شيرازي؛ 308- 307ص

تعالي را چنين تبيين كنيم: حق تعالي بسـيط  با اين تحليل شايد بتوانيم كلام ذاتي حق  
بـا تفاصـيلِ صـفات ذاتـي خـود،       رو ازايـن الحقيقه و داراي همه كمالات وجودي است؛ 

كننـد   مي ياد »كلام ذاتي حق تعالي«. از اين كشف، به است كاشف از اجمال ذات خويش
  .)308ص ،1362طباطبايي، (

در  ولـي نظـر دارنـد،    اتفـاق  تعـالي  حقدر متكلم بودن  ياسلام يهمه علما ،هرحال به
و گويند كلام از صفات فعـل   ن اماميه و معتزله ميامتكلم است شده چگونگي آن اختلاف

ايجاد صوت و حرف  باتكلّم خداوند  به اين بيان كه ؛حادث و قائم به غير است ،رو ازاين
 صوت و حرف اميه معتقدند كلام خدا ازشود. كرّ حاصل مي ...در محلّي از قبيل درخت و

را كـلام نفسـي    نيـز نظريـه   اشاعره  قائم به ذات خداوند است. يول ،حادث، تشكيل شده
 انـد  دانسـته  و يكـي از قـدماي ثمانيـه    و آن را بسيط و قائم بـه ذات خداونـد   مطرح كرده

  .)6ات1، فصل1ج ،1364، شهرستاني(



 
 

 
 

141

يم
 ريتاث زان

ب 
مكت

رفان
ع

 ي
ابن

 يعرب
راند

ب
 شهي

لسف
ف

 ي
تأله

رالم
صد

 ني
سما

ث ا
باح

ر م
د

 
تعال

حق 
ت 

صفا
و 

 ي
 

 معتقـد  عربـي  ابن از گفتارها را نپذيرفته و با الهام  يك از اين نظريه صدرالمتألّهين هيچ
بـدين بيـان كـه ذات     ؛گردد مياست كلام ذاتي حق تعالي، در حقيقت به صفت قدرت باز

بـا  او گـذارد.   اثـر مـي  اي است كه با اظهارِ ما في الضميرِ خود، در غيـر،   گونه حق تعالي به
لـتکلم اعلـم أن ا«) گفتـه اسـت:   181، ص2جتـا،   عربي، بي ابن( عربي ابن استفاده از عبارت

بدان كه تكلم مصدري اسـت  ؛ مصدر صفة نفسیة مؤثرة لأنه مشتق من الکلمو هو الجرح
معنـاي جراحـت    كند؛ زيرا تكلم از كلـم بـه   مي كه از صفت نفسيِ مؤثر حكايت

  .)2، ص7ق، ج1419صدرالدين شيرازي، » (اشتقاق يافته است
ها به عبـارت بـالا بسـنده    در توضيح اين عبارت، تبيين روشني ارائه نداده و تناو البته 

از اين عبارت كلام ذاتي حـق تعـالي دانسـته    را ولي علامه طباطبايي مراد وي  ،كرده است
  .)، تعليقه علامه3-2ص، 7ق، ج1419، صدرالدين شيرازي( است

دانـد.   صدرالمتألهّين همانند عرفا، كلام فعلي حق تعالي را نيز همان ايجاد و اظهار عالمَ مي
اصـوات و  وجودي اعتباري، بلكه امري حقيقـي و تكـويني اسـت. بـه بـاور او      اين كلام نه م

زيرا حقيقت تكلمّ عبارت است از اظهار امر مكنون و  ؛حروف در حقيقت تكلمّ دخالت ندارند
  .وسيله لفظ باشد يا غيرلفظ هخواه اين اظهار ب ؛كمالي كه در متكلم نهان است

تـا،   عربي، بـي  ابن( عربي تعالي، از سخنان ابن كلام تكويني حق در تبيينصدرالمتألّهين 
همه ممكنات را از تعينات نَفَس رحماني و  ) بسيار بهره جسته و همانند وي181، ص2ج

 مقصـود البتـه   .)5-4ص، 7 جق، 1419صدرالدين شيرازي، ( فيض حق تعالي دانسته است
شناسانه است، ولي  ستيكارگيري اصطلاح نَفَس رحماني، اشاره به حقيقتي ه از به عربي ابن

از تمثيـل و تشـبيه آن بـه     ،سرياني براي بيشتر اذهان مشكل اسـت  چون درك آن حقيقت
س فَكه منشأ همه حروف و كلمات، يك نَ گونه يعني همان ؛است س انساني كمك گرفتهفَنَ

آيـد، بـه   مـي صورت حروف و كلمات متعدد در س است كه بهفَبيش نيست و همان يك نَ
صـورت   حق تعالي نيز تنها يك تجلّي دارد و آن نَفَس رحماني است كه بـه  همين صورت

 ،1388، پنـاه  يـزدان ؛ 394، ص2ج تـا،  عربـي، بـي   ابـن ( آيـد كلمات وجودي متعـدد درمـي  
  .)556-555ص

  گيري نتيجه
عربي و شارحان آثار وي  ابن صدرالمتالهين در مباحث اسما و صفات حق تعالي از ديدگاه
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 اسـت؛  و حتي گاه عين عبارت عرفا را، بي هيچ يادي از منبع آن آورده تتأثير پذيرفته اس
  پرداز آن بوده است. گويي خود، عبارت

از  )یـوم هـو فـی شـأن کلَّ (ايشان همانند ديدگاه عرفاني، براي حق تعالي بر اساس آيه 
نـات  اين تجليات را اسماي الهي يـا همـان تعي  او ازل تا ابد، شئون و تجليّاتي قائل است. 
  داند. مي ذات احدي حق تعالي در مراتب ظهور

كند كـه   مي تعين معرفي ايشان با الهام از گفتار عرفا، ذات احدي حق تعالي را ذات بي
اسـماي الهـي را نخسـتين    او ترين اسـم ايـن مسماسـت.    نخستين و كلي، »االله«اسم جامع 

ت و مظـاهر خلقـي بـه    و بـرزخ ميـان ذا  است گرفته سرچشمه داند كه از ذات  مي كثرتي
  رود. مي شمار

احاطه و عدم احاطه باور نظر از را صدرالمتألّهين همچنين تقسيم عرفاني اسماي الهي 
دارد و هفت اسم محيط بر ديگر اسماي الهي، يعني حيات، علم، اراده، قدرت، سمع، بصر 

  نامد. مي» ائمه سبعه«و كلام را به تبعيت از عرفا، 
پذيرد و به مناسـبت آن از   مي يعني اعيان ثابته را ،ازم اسماي الهيايشان همانند عرفا لو

  كند. مي دفاع »تبعيت علم از معلوم«نظريه عرفاني 
صدرالمتألّهين، در بحث ارتباط صفات با ذات حق تعالي، نه قول معتزله و نه ديـدگاه   

ذات، پذيرفتـه و  با را از حكما، يعني عينيت صفات محققان اشاعره، بلكه تنها قول عرفا و 
در تأييد اين نظريه، برخي عبارات عرفا را نقل او آنها را آشنا به علم ربوبي خوانده است. 

 كرده است. 

تـرين ديـدگاه و بـا     علم پيشين الهي، بهترين و كاملمسئله نظريه عرفا در  ،به باور وي
ت نتوانسـتند  اسـتغراق در رياضـا  دليل ولي خود عرفا به  ،براهين فلسفي قابل اثبات است

بيشتر عبارات آنها در  رو، ازاينصورت برهاني و علمي عرضه كنند.  را به يشهاي خو يافته
  اين زمينه، خالي از اشكال نيست.

علم پيشين الهي، دو تقرير فلسفي و عرفاني از مساله ارائـه داده و هـر دو   مسئله در او 
و در تقرير عرفـاني  » قة کلّ الاشیاءبسیط الحقی«را پذيرفته است. در تقرير فلسفي از قاعده 

از اعيان ثابته و وجود اسمايي اشيا بهره برده است. وي اين هر دو تقريـر را دقيـق و فهـم    
 آن را مشكل و نيازمند صفاي باطن دانسته است.

است كلام ذاتي حق تعالي، در حقيقـت   معتقد عربي ابن صدرالمتألّهين با الهام از گفتار
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اي است كه با اظهـارِ مـا    گونه بيان كه ذات حق تعالي به نبدي ؛گردد ميبه صفت قدرت باز
كلام تكـويني حـق تعـالي از سـخنان      در تبييناو گذارد.  اثر ميفي الضميرِ خود، در غير، 

همه ممكنات را از تعينات نَفَس رحمـاني و فـيض   ايشان عرفا بسيار بهره جسته و همانند 
 حق تعالي دانسته است.

عربي، در ميان  ابن ا كرد صدرالمتألّهين در مباحث اسما و صفات الهي، جزتوان ادع مي
 شارحان آثار وي، از محقق قيصري بيش از همه تأثير پذيرفته است. 
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